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 ،و اصول حاكم بر آن يخدمات عموم هينظر لينقد و تحل
  ياسلام يهابر آموزه يمبتن

**يرضا رشيدو  *ولي رستمي 8/9/96:تأييد 9/10/95: دريافت

    چكيده
 ـنظر ،يو مهم در حوزه مباحث مربوط به حقـوق ادار  ياصل اتياز نظر يكي  »يخـدمات عمـوم  « هي

 ـدر مقابـل نظر  ياجتمـاع  يهاشهيت كه راس ياتياز جمله نظر ه،ينظر نياست. ا د و دار انـه يفردگرا اتي
 يهـور جم ي. با توجه به اصول قانون اساسكنديخدمات و حداقل رفاه م يبرخ نيدولت را موظف به تأم

 ـ  يمبنـا  نيتريبه عنوان اصل هينظر نيو... ا 43، 30، 29، 3از جمله اصول  ران،يا ياسلام تگاه وجـود دس
 ـاصول حاكم بر ا باشند؛ياست كه بر آن حاكم م يو تابع اصول شوديدولت محسوب م يادار  ـنظر ني  هي

 ـ. در ايبـودن خـدمات عمـوم   گانيتقدم، انطباق، استمرار و را ،يعبارتند از: برابر  ـتحق ني بـا روش   قي
 ـفيتوص فرانسـه و   يو اصول حـاكم بـر آن در حقـوق ادار    يخدمات عموم هينظر سهيبه مقا يليتحل ي 

ر منابع دپرداخته شده است. با فحص  ،ياسلام يهابر آموزه يآن مبتن ليو نقد و تحل رانيا يحقوق ادار
. مفهـوم خـدمات   افـت يبر آن دسـت   كمو اصول حا يبه مفهوم خدمات عموم توانيم ،يمعتبر اسلام

ر ددموكرات است، بـا آنچـه كـه     براليبر نظام ل يفرانسه دارد و مبتن يدر حقوق ادار شهيكه ر يعموم
در  تفـاوت دارد؛  يتـا حـدود   شود،يمطرح م رانيا ياز جمله نظام حقوق كيدئولوژيا يهااسلام و نظام

 ـ  يدر نظام اسـلام  يول ،است مردمخواست  ،يخدمات عموم هينظر يمبنا يغرب يهانظام ه هـدف از ارائ
 سـيدن بـه  هدف از آفرينش انسان ر كهارانسانهاست؛ چ يرشد و تعال يهانهيزم جاديا ،يخدمات عموم

فـراهم   كمال حقيقي، يعني قرب الهي است. بنابراين، قوانين اجتماعي بايد بستر و مقدمات اين تكامل را
 ـممشاهده كرد و بـه اه  يدر منابع اسلام توانيم زيرا ن يعموم ماتاصول حاكم بر خد يسازد. رد پا  تي

 متفـاوت  ياسـلام  دگاهيبا د يغرب دگاهيدر د ياز اصول حاكم بر خدمات عموم يبرد. مفهوم برخ يآن پ
   ست.قرار گرفته ا رشياصل عدالت مورد پذ ،ياصل تساو يبه جا ياسلام دگاهيدر د ،به عنوان مثال .است

  واژگان كليدي
  يحقوق ادار ،ياسلام يهااصول حاكم، آموزه ،يخدمات عموم هينظر

                                                                                

 .دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ياردانش *

  .  rashidi.reza13@yahoo.com:7ناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادقكارش **
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  مقدمه
ايـن   ،شـود ييكي از سؤالات اساسي كه در مباحث حقوق اداري به آن پرداختـه م ـ 

 ،تابع حقـوق اداري بـوده و در مقابـل    ،هاي ادارياست كه كدام دسته از اعمال سازمان
در پاسـخ بـه ايـن پرسـش،      است؟ يكدام يك از اعمال آنها تابع قواعد حقوق خصوص

انـد كـه مبـاني حقـوق اداري را تشـكيل      ارائـه نمـوده  را حقوقدانان چهار نظريه متمايز 
نظريـه  ، عمـومي  فعتظريه من، ننظريه خدمات عمومي ارتند از:دهند. اين نظريات عبمي

خـدمات   اسـت.  قبلـي هـاي  نظريه تعدد مباني كـه تلفيقـي از ديـدگاه   و  قدرت عمومي
جـو كـرد،   وآن را بايـد در رفـاه و آسـايش عمـوم جسـت      عمومي كه دليل اصلي ارائـه 

عهده دارد، يكـي از  تواند با توجه به اهداف متفاوتي كه دولت طبق قانون اساسي بر مي
، 1389هاي اداري دانسته شود (آگاه، مباني حقوق اداري يا همان فلسفه وجودي دستگاه

  ).49ص
ريشه در رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه دارد و بتدريج » خدمات عمومي«نظريه 

هاي حقوقي ديگر از جمله نظام حقوقي ايران نيز ورود پيدا كرده است (امامي و به نظام
المنفعه اين نظريه به اين معناست كه هر فعاليت عام ).35، ص1ج، 1392توارسنگري، اس

هاي اداري و به موجـب  كه در راستاي تأمين نيازهاي عمومي و همگاني توسط سازمان
شـود.  قواعد حقوق عمومي انجام بگيرد، عامل موجهه قواعد حقوق اداري محسوب مي

عنوان يكي از مبـاني وجـود دسـتگاه اداري     در حقوق اداري مفهوم خدمات عمومي به
شود؛ چون در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران وظـايفي بـر      دولت محسوب مي

عهده دولت قرار داده شده كه جزء خدمات عمومي است و دولت موظف شـده اسـت   
دهـد  اين گونه خدمات و امكانات را براي افراد جامعه تأمين نمايد. همين امر نشان مـي 

خدمات عمـومي   لسفه وجودي دولت و دستگاه دولتي در حقوق اداري ايران، ارائهكه ف
دولت موظف شده  ،طبق اين اصل .است. مستند اين ادعا اصل سوم قانون اساسي است

را براي امور متعدد بكار بـرد؛ از   دولتامكانات  است براي رسيدن به اهداف خود همه
تـأمين آن شـده اسـت، آمـوزش و پـرورش      جمله اموري كه دولت موظف بـه اداره و  
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ول
دولـت موظـف بـه     ،همين اصـل  12رايگان براي همه در تمام سطوح است و يا در بند 

ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و پي
هاي تغذيـه، كـار، بهداشـت و تعمـيم بيمـه      ساختن هر نوع محروميت در زمينهبرطرف
دولت موظف به تـأمين و برخـورداري تمـام     ،30و  29به اضافه اينكه در اصول  ؛است

افراد جامعه از خدمات تأمين اجتماعي و همچنين وسـايل آمـوزش و پـرورش رايگـان     
هـاي اداري در  دهنـده ايـن اسـت كـه فلسـفه وجـودي دسـتگاه       است. اين اصول نشان

توان گفت خدمت ين نظر ميجمهوري اسلامي ايران تأمين خدمات عمومي است و از ا
گردد. اما بـه جهـت   عمومي به عنوان يكي از مباني حقوق اداري ايران نيز محسوب مي

رسـد جزئيـات آن، بـا آنچـه كـه در      اينكه خاستگاه اين نظريه در فرانسه است، بنظر مي
گردد، متفاوت است. چـون  مطرح مي» خدمات عمومي«هاي اسلامي تحت عنوان آموزه

در مفهوم تفصيلي خدمات عمومي با  ،كندبتني بر مكتبي كه از آن پيروي ميهر دولتي م
هـاي غربـي   مكاتب ديگر متفاوت است و اين مهمترين فصل مميزه نظام اسلامي و نظام

، پاسـخ بـه ايـن    پـردازيم مـي در ارائه خدمات عمومي است. آنچه كه در اين مقاله بدان 
  سؤالات است:

ه عنوان يكي از مباني حكومت اسلامي مورد پذيرش . آيا نظريه خدمات عمومي ب1
  است؟
  چه مبنا و مستندي براي اثبات اين ادعا وجود دارد؟ ،. اگر مورد پذيرش است2
. مفهوم نظريه خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن در مكتب پوزيتويستي غـرب  3

  هايي دارد و چه نقدهايي بر آن وارد است؟با مكتب اسلام چه تفاوت

  هاي اسلاميمبتني بر آموزه» خدمات عمومي« تحليل مفهوم نظريه نقد و
هاي اسلام در زمينه حقوق عمومي، طي دوران نزول وحي قواعد و خطوط كلي نظريه

انـد  تصريح گرديـده  :نمايان و در خلال احاديث اهل بيت 9و زمامداري پيامبر اكرم
قررات امضايي و قواعد عرفـي  و بخشي از قواعد حقوق عمومي در فقه اسلام نيز شامل م
زنجـاني و محمـدي،    اند (عميدهستند كه از سوي پيامبر تقرير و به رسميت شناخته شده
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). در اين مبحث، با فحص در منابع اسلامي از جمله قرآن، روايـات  4، ص11، ش1385
و همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بـه موجـب اصـل چهـارم،      و عقل

هـاي آن مـورد   ازين اسلامي است، مفهوم نظريه خدمات عمومي و شاخصهمبتني بر مو
  نقد و تحليل قرار گرفته است.

ترين نظريات در حوزه مباحث مربـوط بـه   نظريه خدمات عمومي از جمله تأثيرگذار
مشروعيت دولـت وابسـته بـه ميـزان     «شود. به اعتقاد برخي، حقوق اداري محسوب مي

دادن ايـن وظيفـه را   دهد و اگر دولتي قدرت انجامم مياست كه انجا» خدمات عمومي«
دهد، مشروعيت اعمال قـدرت نيـز از   شايستگي بقاي خود را از دست مي ،نداشته باشد

 ،مشروعيت قدرت دولت .)49، ص1386(كاتوزيان، » گيردهمان هدف خدمت مايه مي
يعنـي   ؛ن خدماتدهد، بلكه به چگونگي اجراي اينه تنها به خدماتي است كه انجام مي

  ).9ص، 1ج، 1387شود (طباطبايي مؤتمني، آن نيز مربوط مي» مندبودنقانون«
تـرين مبـاني وجـود دسـتگاه     در حقوق ايران، نظريه خدمات عمومي يكي از اصـلي 

شود و فلسفه وجودي دولـت ارائـه خـدمات عمـومي اسـت      اداري دولت محسوب مي
 ن مفهوم در متن قانون اساسـي، عمـدتاً  ). اي35، ص1ج ،1392، و استوارسنگري (امامي

(تأمين اجتماعي، خـدمات   29  2،(اشتغال) 28  1،(اهداف جمهوري اسلامي) 3در اصول 
كـردن  (فـراهم  31  4،(آمـوزش و پـرورش رايگـان)    30  3،بهداشتي و درماني، بيمه و ...)

 44)، (تأمين نيازهاي اساسـي انسـان، مسـكن، خـوراك و ...     43  5،زمينه داشتن مسكن)
  شود.هاي سه گانه اقتصادي و نظام اقتصادي) خلاصه مي(بخش

در نظام حقوقي آيا اين است كه  ،يكي از سؤالات مهمي كه در اين زمينه وجود دارد
بايسـت  سؤال مـي اين براي پاسخ به  خدمات عمومي حق شهروند از اداره است؟ايران، 

تشكيل حكومت اسـلامي مـورد    وظايف دولت نسبت به مردم در قانون اساسي و مباني
  مداقه قرار گيرد.

هاي مختلف، متغيـر و گونـاگون اسـت. انسـان     نيازهاي بشر نسبت به زمان و مكان
موجودي اجتماعي است و طبيعتاً قادر نيست كليه مايحتاج خـود را بـه تنهـايي فـراهم     

د نسبت به كند. در مراحل ابتدايي تمدن، نيازهاي بشري جنبه عمومي نداشته و افراد خو
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قوه حاكمه خود  ،كردند، حتي با اين وجود از همان زمانرفع نيازهاي شخصي اقدام مي
دانسته است و افراد نيـز از قـدرت حـاكم توقـع برقـراري      را متصدي برخي از امور مي

احتياجـات و   ،اند، ولي با پيشـرفت تمـدن بشـري   امنيت و رسيدگي به دعاوي را داشته
و حضور دولـت و قـدرت حـاكم در تـأمين ايـن نيازهـا        يافتر نيازهاي مردم نيز تغيي

  تر گرديد و خدمات عمومي شكل گرفت.بتدريج پررنگ
قانون اساسـي، فصـل سـوم قـانون      31و  30، 29، 28، 3با توجه به محتواي اصول 

ي تحت عنوان حقوق مردم و همچنين روح حـاكم بـر حقـوق    رمديريت خدمات كشو
خدمات عمومي حق شهروند از اداره است و دولت موظـف  توان گفت مي ،اداري ايران

نظريه خدمات عمـومي بـه عنـوان     ،است خدمات عمومي را به مردم ارائه دهد. بنابراين
از جمله نظرياتي  ويكي از مباني حقوق اداري در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده است 

و دولـت را موظـف بـه    هاي اجتماعي در مقابل نظريات فردگرايانه دارد است كه ريشه
  كند.مين برخي خدمات و حداقل رفاه ميأت

عـدالت  «آورند، هاي مبتني بر فردگرايي، هنگامي كه از عدالت سخن به ميان مينظام
كننـد.  توجه مي» عدالت توزيعي«هاي سوسياليستي به را مد نظر دارند و نظام» معاوضي

نظر است و هدف، استقرار نظـام  در عدالت معاوضي، حداقلِ دخالت دولت در امور مد 
و نظام سياسي ليبرال ـ دموكراسي و نظام اجتماعي مبتني بر سكولاريسـم   » اقتصاد بازار«

در مقابـل، عـدالت تـوزيعي مسـتلزم      .است كه با چنين نظام اقتصادي سازگاري دارنـد 
مداخله گستردة دولت در امور جامعه است كه به دنبال خود، وظايف گستردة حكومت 

اي و نظام سياسي و اجتمـاعي آنهـا،   به دنبال خواهد داشت. نظام اقتصادي آنها برنامه را
سوسياليست، همچنـين بـه دليـل     هاي غيرسوسياليستي خواهد بود. البته برخي از دولت

ون جامعـه، وظـايفي را   ؤبراي دولت، در بسياري از ش» دولت رفاه«درنظرگرفتن الگوي 
بر همان مبنا، براي دولت اسـلامي وظـايفي را تعيـين كـرده     اسلام نيز  گيرند.در نظر مي

است كه فقط متضمن تأمين نان، مسكن، آزادي، امنيت و نظم نيست، بلكه دولت متولي 
، 1ش، 1388شوشـتري،  عظيمـي  ( فرهنگ جامعه و رشد فضـايل اخلاقـي نيـز هسـت    

مـورد   در اين گفتار، خاستگاه حكومت و وظايف آن در قرآن و روايـات  .)99-128ص
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گيرد و سپس به نقد و تحليل نظريه خدمات عمومي مبتنـي بـر   بحث و بررسي قرار مي
 شود. هاي اسلامي پرداخته ميآموزه

 از منظر قرآن كريم و روايات هاخاستگاه حكومت
ها و وظايفي دارد كـه  وليتؤحكومت به عنوان نهاد اجتماعي در برابر اجتماع مس

به اين معنا كـه وظـايف و    ؛هاستغايي برپايي حكومتها و علل برخاسته از انگيزه
اي هـر جامعـه   هاي هر حكومتي با توجه به علل ايجادي و غايي آن است.وليتؤمس

اقدام بـه ايجـاد نهادهـايي     ،هاي ويژهبراي دستيابي و پاسخگويي به نيازها و خواسته
يقـت نماينـده   شود. ايـن نهـاد در حق  كند كه از آن به دولت و يا حكومت ياد ميمي

مردم جامعه است تا آنان را به مقاصد و غايات خاصي برساند و نيازهـا و مطالبـات   
  .خاصي را پاسخ دهد

 فيهـا  لَكـُم  جعلْنا و الأَْرضِ في مكَّنَّاكُم لَقَد و«: ديفرمايم ميمتعال در قرآن كر خداوند
ِعايشيلاً مآنجـا  در و داديـم  جـاى  زمين در را شما ما ؛)10): 7(اعراف( »تشَْكُروُن ما قَل 
  .است اندك داريدمى كه سپاسى ولى ،داديم قرار زندگى ليوسا شما براى
، تنها به اين معنا نيست كه شخصى را در محلى جاى دهند، بلكـه بـه ايـن    »تمكين«
ل كار را در اختيار او بگذارند، به او قدرت و توانـايى بخشـند،   ياست كه تمام وسا امعن

اطـلاق  » تمكين«ابزار كار را فراهم كنند و موانع را برطرف سازند، به مجموع اينها كلمه 
 :خوانيممى مجيد قرآن در يوسف دربارهشود. مى

»و ككَّنَّا كَذلم فوسيي لضِ  فايـن چنـين يوسـف را در     ؛)56): 12(يوسـف(  »الـْأَر
(مكـارم  يـار او قـرار داديـم    سرزمين مصر تمكين بخشيديم و همه گونه قـدرت در اخت 

  .)95، ص13، ج1374 شيرازي،
 »حكومت« فهيشر اتيآ نيا در نيتمك از منظور رسديم بنظر فوق نكات به توجه با
نمودن اسـباب  فراهم ،اتيآ نيا اساس بر حكومت ليتشكمياني از اهداف  يكي و است
 مسلمانان است. شتيو مع يزندگ ليو وسا
  : ديفرمايم جمعه مباركه سوره در اي
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»وي هثَ الَّذعي بينَ فيُالأْم    م زَكِّيهِم و يعلِّمهـ رسولاً منهْم يتلُْوا علَيهِم آياته و يـ

ي ضـَلالٍ مبـِينٍ      لُ لفَـ نْ قبَـ  ؛)2): 62(جمعـه( » الْكتاب و الْحكْمةَ و إنِْ كانُوا مـ
 هـم  نوشـتن  و خوانـدن  كـه  قـومى (يعنـى   امى عرب ميان كه خدايى اوست
 آيـات  آنـان  بـر  تـا  برانگيخـت  مردم همان از بزرگوار پيغمبرى) دانستندنمى
 و سـازد  پـاك  ،زشت اخلاق و جهل لوث از را آنها و كند تلاوت خدا وحى

 در همـه  ايـن  از پـيش  آنكه با بياموزد الهى حكمت و سماوى كتاب شريعت
  .بودند گمراهى و جهالت ورطه

آمده است كه انسانها را هم در زمينه علم و  9اكرم پيامبر شريفه، آيه ينا اساس بر
دانش و هم اخلاق و عمل، پرورش دهد تا بوسيله اين دو بال بر اوج آسـمان سـعادت   

اگرچه هدف ل شوند. لذا يپرواز كنند و مسير الى اللَّه را پيش گيرند و به مقام قرب او نا
ولي تـأمين نيازهـاي    ،ل انسانها و سير الي االله استاز بعثت انبيا تشكيل حكومت، تكام

شـود (كربلايـي پـازوكي و لطفـي،     مقدمه وصول به آن محسـوب مـي   ،عمومي و مادي
 بــا كـه  اسـت  نهفتـه  ني ـا در يمكتب ـ هـر  تي ـموفق رمـز . )125-146، ص12ش، 1389
 جنبـه  هر به و ردينگ دهيناد را يزندگ ساده ظاهر به و ملموس اتيواقع ،ينگرجانبههمه
 لازم يراهكارها ،يعموم يازهاين نيتأم يبرا و بپردازد آن ستهيبا زانيم به انسان يزندگ
 قـرار  نظر مد را يعموم يازهاين حكومت، ليتشك بر ديتأك با اسلام مكتب. دهد ارائه را

براي اينكه انسانها به فلاح و رستگاري برسند، حكومت وظيفه دارد ساز و  و است داده
ها هدايت كرده و كسـاني كـه   را فراهم آورده و مردم را به سوي ارزش كارهاي مناسب

  خواهند به قانون گردن نهند را سر جاي خود بنشاند.نمي
 ،مرحلـه  آخـرين  در هدفش كه مادى هاىبينش خلاف بر اسلامى بينش در ،بنابراين

 را چيـزى  چنـين  هرگـز  اسـت،  عـالى  سطح در مادى زندگى يك از برخوردارى و رفاه
 كـه  دارد ارزش صـورتى  در هـم  مـادى  زنـدگى  حتـى  بلكـه  دهد،نمى قرار خود دفه

 بـرد  پـي  توانمي نيز روايات به مراجعه با .گردد معنوى هدف آن به نيل براي اىوسيله
 بـه . اسـت  عمـومي  خـدمات  تأمين اسلامي دولت يا حكومت تشكيل مباني از يكي كه

 »البلاغـه  نهـج « كم جـامع اسـلامي در  به عنـوان حـا   7علي المؤمنين امير ،مثال عنوان
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(نهج البلاغـه،   »منؤمال رتهممل في إعفاجر ي وأمير برّ أ نو إنّه لابد للناّس م«: فرمايندمي
مردم را امير و فرمانروايى بايد، خواه نيكوكار و خـواه بـدكار كـه مـؤمن در      ؛)40خطبه

تشكيل حكومت و دولت  رسد كه اولاًلذا بنظر مي. سايه حكومت او به كار خود پردازد
از اهـداف تشـكيل حكومـت، رسـيدگي بـه امـور        ييك ـ اسلامي ضروري است و ثانيـاً 

  مسلمانان است.

 ن كريم و رواياتنظر قرآم ها ازحكومتوليت ؤوظايف و مس
در حكومت اسلامي هدف اصلي و اساسي، هدايت جامعه و مردم در جهت رسيدن 

سـيدن بـه ايـن هـدف لازم اسـت عـدالت       به قرب الهي و تكامل انسان اسـت. بـراي ر  
اجتماعي، آزادي اجتماعي، توسعه اقتصادي و تربيت جامعه به عنوان اهداف مياني مورد 
توجه حاكمان قرار گيرد تا با تحقق آنها زمينه يك زندگي عادلانه همراه با امنيت فراهم 

، و جامعه در جهت رسيدن به آن هـدف غـايي حركـت كنـد (كربلايـي و لطفـي       گردد
  ).125-146، ص12ش، 1389

هاي حكومـت و  وليتؤبه وظايف و مس ،خداوند متعال در آياتي چند از قرآن كريم
رود. بـه عنـوان   فرمايد كه از مصاديق مهم خدمات عمـومي بشـمار مـي   دولت اشاره مي

اي خواهد كـه جامعـه را بگونـه   ها ميها و حكومتاز دولتدر سوره مباركه حج،  ،مثال
هـاي بنـدگي و   كه مردم به عبوديت و عبادت خداوند روي آورند و زمينه مديريت كنند

  :با به پاداشتن نماز فراهم آيد ،عبوديت
 عنِ نهَوا و باِلْمعرُوف أمَروُا و الزَّكاةَ آتَوا و الصلاةَ أَقاموا الأَْرضِ في مكَّنَّاهم إنِْ الَّذينَ«
 استقرارشـان  زمـين  در اگـر  كه كسانى همان ؛)41): 22(حج( »الأْمُور ةُعاقب للَّه و الْمنْكَر
 و دارنـد  بـاز  منكـر  از و دارنـد  وا معـروف  بـه  و دهنـد  زكـات  و كنند پا به نماز ،دهيم

  .است خدا با كارها همه سرانجام
ها ايجاد بستري مناسـب بـراي رشـد و    يكي از وظايف دولتاز نظر قرآن كريم، لذا 

يعني رفـاه   ؛بايست اهداف مياني حكومتانسانهاست. براي اين منظور ميتعالي معنوي 
  و امكانات مادي نيز مد نظر قرار گيرد.
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ها در قرآن كريم، اقامه قسط و عدل در جامعـه بيـان   يكي ديگر از وظايف حكومت

  فرمايد: شده است. خداوند متعال مي
»أنَْ لقََد و ناتيْلَنا باِلبسلْنا رسأَر طسباِلْق النَّاس قوُمييزانَ لالْم و تابالْك مهعزلَْنا م

 يهف يددْأنَزْلَْناَ الح وأْسب يدشَد    لَه رُه و رسـ و منافع للنَّاسِ و ليعلَم اللَّه منْ ينصْـ
لان خـود را همـراه بـا    ؛ ما رسـو )25): 57(حديد( »باِلغَْيبِ إنَِّ اللَّه قوَيِ عزِيزٌ

معجزات روشن گسيل داشتيم و با ايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مـردم  
را به عدالت خوى دهند و آهن را كـه نيـروى شـديد در آن اسـت و منـافع      

 عـدالت  از آهنـين  هاىسلاح با تا كرديم نازل ،بسيارى ديگر براى مردم دارد
 يـارى  نديده را او فرستادگان و اخد كسى چه كند معلوم خدا تا و كنند دفاع
  .است عزيز و نيرومند هم خودش خدا آرى كند،مى

الهـي   يدر اين آيه شريفه، رعايت عدالت در ميان آحاد جامعه از اهداف بعثت انبيـا 
  .باشدميكه همان رسيدن به قرب الهي است اي براي هدف غايي شمرده شده كه مقدمه

تربيت مردم از جمله وظايف حكومـت اسـلامي    در سوره مباركه جمعه نيز تعليم و
  6شمرده شده است.

توان به وظايف دولت و حكومـت اسـلامي كـه از    با مراجعه به روايات ميهمچنين 
  جمله مصاديق مهم خدمات عمومي هستند، پي برد.

در جاي جاي نهج البلاغه، ضـمن بيـان فلسـفه تشـكيل حكومـت       7اميرالمؤمنين
  فرمايد: شمارد. از جمله ميرمياسلامي، وظايف حاكم را ب
آوردن قـدرت و  داني كـه جنـگ و درگيـري مـا بـراي بدسـت      خدايا! تو مي

هاي حق و ديـن تـو را   خواستيم نشانهحكومت و دنيا و ثروت نبود، بلكه مي
هاي تو اصلاح را ظاهر كنـيم تـا   به جايگاه خويش باز گردانيم و در سرزمين

ن زنــدگي كننــد و قــوانين و مقــررّات ات در امــن و امــابنــدگان ســتمديده
  .)131خطبه نهج البلاغه،( شده تو بار ديگر اجرا گردندفراموش

 7علي با توجه به فلسفه تشكيل حكومت اسلامي و نيز وظايف حاكم اسلامي، امام
  شمارد:، وظايف مهم او را برمي)53(نامه  »عهدنامه مالك اشتر« در فراز آغازين
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  هاآوري مالياتجمع الف)
هاست. حـاكم بـراي اداره   آوري مالياتيكي از وظايف عمده حكومت اسلامي جمع

هاي عمومي جامعه، نياز به بودجه دارد. يكي از حكومت و جامعه و نيز تأمين نيازمندي
اولين وظيفه  7رو، امام عليهاست. ازاينهاي تأمين بودجه، دريافت مالياتبهترين راه

ايـن  «كند: مي آوري آن امرداند و مالك اشتر را به جمعا ميهآوري مالياتحاكم را جمع
به مالك اشتر، پسر حارث است، در عهدي كـه بـا او    مؤمنان، علي امير فرمان بنده خدا،

 »گزيند تا خراج آن ديـار را جمـع آورد  دارد، هنگامي كه او را به فرمانداري مصر بر مي
  ).53همان، نامه(

  ، اجتماعي و قضايي)يصادب) رعايت عدالت (عدالت اقت
ترين امور پس بايد محبوب«نويسد: در عهدنامه خطاب به مالك مي 7اميرالمؤمنين

تــرين، در عــدل فراگيرتــرين و در جلــب خشــنودي مــردم در نــزد تــو، در حــق ميانــه
  .(همان)» ترين باشدگسترده

نبند به دختـر  دادن گردالمال را به سبب عاريهدار بيت، خزانه»ابورافع«، 7امام علي
، 1376نمايـد (طوسـي،   كند و دخترش را تهديد به قطـع دسـت مـي   توبيخ مي 7امام
  ).173، ص10ج

  عمران و آباداني شهرها ج)
هـا،  هـا (نـوع سـاخت و سـاز)، خيابـان     عمران و آباداني شهرها از قبيل آباداني خانه

ي اسـت.  از ديگر وظـايف حـاكم اسـلام    ها و احداث فضاي سبزساخت مدارس، حمام
تـا شـهرهاي مصـر را آبـاد     «...فرمايـد:  در ابتداي اين نامه مي 7رو، اميرالمؤمنينازاين
  . )53(نهج البلاغه، نامه »سازد

همچنين در فراز ديگري از اين نامه، توجه تام و كامل به عمران و آباداني را گوشزد 
  دارد:  كرده، رهاورد انجام يا ترك اين مهم را بيان مي

آوري خراج باشد. خراج جـز  تو در آباداني زمين، بيش از جمع بايد تلاش
گردد و آن كس كه بخواهد خـراج را بـدون آبـاداني    با آباداني فراهم نمي
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ــابود كنــد و   مــزارع بدســت آورد، شــهرها را خــراب، بنــدگان خــدا را ن

قـدرت   ،زيـرا عمـران و آبـادي   ...؛  حكومتش جز اندك مدتي دوام نياورد
دسـتي  كند. همانـا ويرانـي زمـين بـه خـاطر تنـگ      ياد ميتحمل مردم را ز

دستي كشاورزان به خاطر غـارت امـوال از طـرف    كشاورزان است و تنگ
شـان اعتمـاد ندارنـد و از تـاريخ     زمامداراني است كه بـه آينـده حكومـت   

    گيرند.گذشتگان عبرت نمي
بادگري دنيـا و  ديني مردم، آ توجه به امور وظيفه حكومت اسلامي علاوه بر بنابراين،
  باشد.دادن به وضع معيشتي مردم نيز ميسروسامان

  د) آموزش و پرورش
يكي از اهداف اساسي حكومت اسلامي، تضمين حركت رو به كمال جامعه است و 
از مهمترين لوازم اين امر، آموزش و تربيت است كـه در دو سـطح عمـومي (از طريـق     

 7اميرالمـؤمنين باشـد.  مردم مطرح مـي  هاي تحصيلي برايها) و برگزاري دورهرسانه
دارد. مقصـود از ايـن   بيـان مـي  » استصلاح اهلهـا «هاي اصلي مالك را يكي از مأموريت

زيرا با قرينه مقابله  ؛سازندگي اخلاقي و ايمان مردم و تعليم و تربيت ايشان است ،تعبير
شـود كـه   هميده مـي نهج البلاغه ف 53در نامه » عماره بلادها«با عبارت » استصلاح اهلها«

ايـن   ؛ چـون نه آباداني زندگي مردم ،مراد از اصلاح در اين عبارت، اصلاح معنوي است
، 12ش، 1389رسـاند (كربلايـي پـازوكي و لطفـي،     مي» عماره بلادها«هدف را عبارت 

  ).125-146ص
 اي«: دهنـد مـي  فرمـان  او بـه  ،»يمن« به »جبل بن معاذ« اعزام هنگام ،9اكرم پيامبر

نها را با اخلاق شايسـته و نيكـو تربيـت    آ و بياموز سامان آن مردم به را خدا كتاب !معاذ
...، كوچك و بزرگ مسائل اسلام را آشكار كن، مردم را متذكر آخرت كـن و بـراي    كن

 ).25، صق1404(حراني، » نشر تعاليم اسلام، معلميني را به هر سو بفرست

 ـ اسـلامي  دولـت  تكليف بر سويك ازپس پيامبر   و احكـام  همگـاني  آمـوزش  رب
كنـد،  از سوي ديگر، حاكم اسلامي را مكلـف مـي   و فرمايندمي تأكيد اسلام مقررات
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نقاط كشور تحـت تعلـيم قـرار     ينظامي آموزشي تهيه و تنظيم كند كه مردم در اقص
 .گيرند

يكي از حقوق مردم بر امام و حاكم اسلامي را حق تعليم و تربيت  نيز 7امام علي
  : دانسته و در بياني صريح فرموده است ديني آنان

علي فالنصـيحة لكـم و    محقا و لكم علي حقّ فاما حقّك مكيايها الناّس انّ لي عل
(نهج البلاغه،  لمواعكيما ت مديبكأهلوا و تجلا تم كيئكم عليكم و تعليمكيفير فوت

... حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شما دريغ ! اي مردم ؛)34خطبه
المال را ميان شما عادلانه تقسيم كـنم، شـما را آمـوزش دهـم تـا      نورزم، بيت

 .سواد نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيدبي
ه حـدود الاسـلامِ و     « :فرمايدايشان در كلامي ديگر مي لَ ولايتـ عليَ الامامِ انَْ يعلِّم اَهـ

امام و حاكم اسلامي موظف اسـت معـارف   ؛ )453، صق1410(تميمي آمدي،  »الايمان
  .اسلامي و ايماني را به افراد تحت حكومتش آموزش دهد

ترين فلسفه تشكيل حكومـت  يابيم كه بنيادياز اين بيانات حضرت به خوبي در مي
  باشد.خدمت به مردم در سايه آن حكومت مي ،بويژه حكومت اسلامي

  هاي اسلاميي مبتني بر آموزهنقد و تحليل اصول حاكم بر خدمات عموم
لـذا   .هدف خدمات عمومي، تأمين نيازهاي همگاني و حفـظ منـافع عمـومي اسـت    

پايـه و اسـاس حقـوق اداري را     ،خدمات عمومي بر اصولي استوار است كه اين اصول
و در منـابع  ج). بـا جسـت  34، ص1، ج1392دهنـد (امـامي و استوارسـنگري،    تشكيل مي

توان اين اصـول مهـم را اسـتخراج    ادله استنباط احكام شرعي، مياسلامي و با استناد به 
  كرد و مورد نقد و تحليل قرار داد.

  هاي اسلامينقد و تحليل اصل استمرار خدمات عمومي مبتني بر آموزه
خدمات عمومي به جهت لزوم و ضرورت پاسخگويي مداوم به  ،بر اساس اين اصل
تكليفي را بر مقامات عمومي و اداري بار  ،اصلبردار نيست. اين نيازهاي عمومي، تعطيل

نمايد كه به موجب آن بايد تداوم خـدمات اداري بـه نحـو مناسـبي تضـمين گـردد       مي
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هـاي اداره  ). ايـن اصـل ناشـي از ضـرورت    201، ص67، ش1388، و كـاظمي  (هداوند

اجتماع است و در خصوص موضوعاتي چون امنيـت، خـدمات بهداشـتي و درمـاني و     
  اي برخوردار است.هميت فوق العادهغيره از ا

 به عنـوان حاكمـان جامعـه    :و حضرات معصومين 9پيامبر اكرم چنانچه سيره
خدمات عمومي بـه   اسلامي مورد بررسي قرار گيرد، جايگاه و اهميت اين اصل در ارائه

يكـي از مصـاديق خـدمات عمـومي در      ،گردد. به عنوان مثـال مردم به خوبي روشن مي
بايست بطور مستمر در جامعه برقرار باشـد و  م و امنيت عمومي است كه ميجامعه، نظ

مردم در جامعه اسلامي با امنيت كامل در تمام طول شـبانه روز، تـردد داشـته باشـند و     
هـا  خواسـتند در يكـي از جنـگ   مـي  9شايد به همين منظور بود كه وقتي پيامبر اكرم

كردند تا امـور مـردم را سـاماندهي    حضور پيدا كنند، شخصي را به جاي خود نصب مي
ذي «، در غزوه »سعد بن معاذ«، »غزوه بواط«در سال دوم هجرت در  ،كند. به عنوان مثال

بنـي  «و در غـزوه   »ابـن ام مكتـوم  «، »بدر كبرا«، در غزوه »ابو سلمه مخزومي«، »العشيره
ل سـوم هجـري   را جانشين خود كرد. در سـا  »ابولبابه انصاري«، »سويق«و غزوه » قينقاع

و در  »ابـن ام مكتـوم  «، »حمـراء الاسـد  «و » احد«و » فران«و » قرقره الكُدر«نيز در غزوه 
رسـد  را به جاي خود قرار داد. لذا بنظر مـي  »عثمان بن عفان«، »نجد«در » ذي امر«غزوه 

به تعيين جانشين در غياب خود، تأكيد بر اسـتمرار خـدمات بـه     9اهتمام پيامبر اكرم
  ).84، ص1378نماندن امور است (آيتي، معطلمردم و 

با ايـن   توان بر اهميت اصل استمرار اقامه كرد، دليل عقلي است.دومين دليلي كه مي
تواند بپذيرد كه خدمات عمومي به عنوان خدماتي كه مردم در همه توضيح كه عقل نمي

به مردم ارائه نگـردد  شده و روز به آن نياز دارند، در قسمتي از روز تعطيل ساعات شبانه
يكي از مباني اسـتمرار خـدمات عمـومي،    زيرا  ؛ر بيندازدطو نظم عمومي جامعه را به خ

اكه نظم عمومي با نيازهاي عمومي جامعه همبستگي كامـل دارد.  رنظم عمومي است؛ چ
نظم عمومي جريان و روندي است مستمر و مداوم كه دربردارنـده نيازهـاي اساسـي و    

ه و اين نيازهاي عمومي بايستي براي همگان قابل دسترس باشد و در عمومي جامعه بود
هر جا و به هر شكلي كه اين نياز قطع يا مختل گردد، نظم عمومي جامعه مختل گرديده 
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، 1386كنـد، قابـل تعقيـب اسـت (نـوين،      است و شخصي كه نظم عمومي را مختل مي
ار و تـداوم خـدمات   يعنـي اسـتمر   ؛كما اينكـه ايـن مفهـوم    ).19-28ص، 198-199ش

 ونفع عيـال اللـّه أ   نق إلى اللّه ملخال فأحب اللّه عيال قلخال« :عمومي در رواياتي از قبيل
 لم في حاجتـه أحـب إلـى اللـّه تعـالى مـن      سي مع أخ مشت سرورا و ميل بهخل على أدأ
همه خلق عيال ؛ )307، ص71ق، ج1403(مجلسي،  »حرامال جدسمال ن فييرهتكاف شاع

تر آنان به درگاه خدا كسـي اسـت كـه بـه عيـال خـدا       باشند و محبوبتعالى مي خداى
سودى رساند يا خاندانى را شاد كند يـا در بـرآوردن حاجـت بـرادر مسـلمانش روانـه       

اكه نيازهاي مردم هميشگي است و همانطور كه انسـان  رچ ؛نيز قابل رؤيت است، »باشد
خـود  تكفـل  واده به عنوان افراد تحـت  روز در جهت تأمين نيازهاي ضروري خان شبانه

كند، در جهت تأمين نيازهاي مردم نيز بـه عنـوان عيـال خداونـد متعـال بايـد       تلاش مي
  تلاش نموده و اين تلاش استمرار داشته باشد.

  هاي اسلامينقد و تحليل اصل تقدم خدمات عمومي مبتني بر آموزه
م خدمات عمومي، تعارضي ميان در راستاي انجااگر كه است اصل تقدم، به اين معنا 

، 1387منافع عمومي و خصوصي رخ دهد، حق تقدم با امور عمـومي اسـت (انصـاري،    
اما وجود مفاهيمي هماننـد حقـوق    ،اگرچه به صراحت در قانون اساسي نيامده ؛)87ص

) در قـانون  40) و منـافع عمـومي (اصـل    28)، مصالح عمومي (اصل 24عمومي (اصل 
اي بر اهميت و تقدم خدمات عمومي بر منـافع خصوصـي باشـد    نهتواند قرياساسي مي

). مهمترين اصلي كه در اين خصـوص  23-46، ص5، ش1391(رضايي زاده و كاظمي، 
هـيچكس  « :توان به آن اشاره كرد، اصل چهلم قانون اساسي است؛ مطابق ايـن اصـل  مي
فع عمـومي قـرار   تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجـاوز بـه منـا   نمي
با توجه به اين اصل، اهميت منـافع عمـومي و تقـدم خـدمات عمـومي       ،بنابراين». دهد

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است « :28گردد. همچنين طبق اصل آشكار مي
تـوان گفـت   ، مـي »و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيسـت برگزينـد  

اين اصل، با مفهـوم تقـدم خـدمات عمـومي مـورد       مفهوم مصلحت عمومي مندرج در
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بـراي توضـيح ايـن مطلـب ابتـدا لازم اسـت كـه         .بحث، قرابت مفهومي بسـياري دارد 

به خوبي تبيين گردد و سپس اصل تقدم خدمات عمـومي  » مصلحت يا منفعت عمومي«
  هاي اسلامي مورد ارزيابي قرار گيرد.در آموزه

و مخالف مفسده و فساد معنا شده اسـت،  در لغت به معناي ضد، نقيض  »مصلحت«
  ).303ص، 3ج، ق1404شود (ابن فارس، چنانكه به خير نيز تفسير مي

 بـه  و باشـد  شرع مقاصد در داخل كه گويندمي منفعتي هربه  اصطلاح، در مصلحت
كـه مربـوط    عبـادت 	اعـم از . اسـت  شـارع  مقصـود  مصـالح پاسداشـت   ،ديگـر  عبارت

 و احـوال آنهاسـت   معاش	و انتظام بندگان نفع	كه براي عادت	خود شارع است يا حق	به
  .)381، ص1390(حكيم، 
منظـور از مقصـود شـرع    . است شرع	بر مقصود محافظت	،از مصلحت اصوليينمراد 

  :است امر	پنجخلق، نسبت به 
  .دين	حفظ .1
  .نفوس	حفظ .2
  .عقول	حفظ .3
  .نسل	حفظ .4
  .اموال (همان) حفظ .5

گانه باشد، مصلحت و آنچه سبب اصول پنج نيپس آنچه متضمن و متكفل حفظ ا
اصول خمسـه در حـد ضـرورات     ني. حفظ اودشيم دهيآنها باشد، مفسده نام تيتقو

 يمصالح است. مـثلاً شـارع مقـدس بـرا     نيو بالاتر نيتريبوده و از لحاظ مرتبه، قو
نفوس مردم، قصاص را واجب  ظحف يفرمان به قتل كافر داده است و برا ن،يحفظ د

آن  يبـرا  يشرب خمر را حرام دانسـته و حـد   ،حفظ عقول مردم يساخته است، برا
فرمـوده   نيزنـا مع ـ  يبـرا  يفريحفظ نسل و انساب مردم، ك يوده است، برانم نييتع

فرمان داده اسـت   نيو غاصب نيحفظ اموال مردم به زجر و شكنجه سارق ياست و برا
  ).140، ص1382، 1ج ،ي(غزال

ضروري ناميده  ،مردم به آن بستگي دارد دنياي	مصالح كه دين واز بالجمله اين قسم 
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ناميـده   »مصـالح تحسـيني  «و  »تيمصـالح حـاج  «هـاي  به نـام  ،شود و دو قسم ديگرمي
  .شوندمي

  :گيردمصلحت و مقاصد شرع در سه حوزه جاي مي
 ؛چيزهايي كه در برپايي مصالح دنيا و آخرت، گريزي از آنهـا نيسـت   ؛. ضروريات1
 :ها عبارتنـد از مصالح و منافع دنيوي ساماني ندارد. اين ضرورت ،كه اگر نباشد ايبگونه

  .حفظ دين، جان، نسل، مال و عقل
بـردن تنگناهـاي آن   آنچه در توسعه زندگي و ازميـان  ؛. حاجات (نيازهاي عمومي)2
  .رسدهر چند اين نياز به حد ضرورت نمي ؛نياز است بدان

ــاي(ن ناتي. تحســ3 ــانو يازه ــادات پســند  )؛يث ــتناد ع ــه اس از  يو دور دهيعمــل ب
. مقصـود از  نـد يكه گاه آن را مكارم اخـلاق گو  داند،يكه عقل آنها را روا نم هايناپسند

و نه به حاجـت، بلكـه    گرددياست كه نه به ضرورت باز م ييزهايدست مصالح، چ نيا
ات و عـادات  در عبـاد  وهيش ـ نيتـر دهيت پسنديو رعا يسازو آراسته ينقش آنها بهساز
  ).17-18، ص1377 ،ياست (شكور

توان دريافت كه خدمات عمومي، در قسم حاجات و ضـروريات  با اندكي تأمل، مي
 رويكـرد گيرند كه شرع انور، آنها را مورد توجه ويژه قرار داده است. از طرفـي  قرار مي

 و منـافع  تـزاحم  يـا  تضـاد  در يعنـي  اسـت؛  عمـومي  هـاي مصـلحت  بـه  مصالح، ديني
گيـرد. اينجاسـت كـه    مي قرار قبول مورد عمومي مصالح فردي، و عمومي هايحتمصل

اصل تقدم خدمات عمومي به عنوان يكي از اصول حاكم بـر نظريـه خـدمات عمـومي،     
 و شخصـي  منفعـت  از بـيش  عمومي منافع به شرع دهد. توضيح اينكه،خود را نشان مي

ــردي ــت ف ــن و اســت داده اهمي ــر در اي ــه سراس ــات و فق ــا نظري ــمندان و علم  دانش
شـود بـويژه زمـاني كـه ديـن      به وضوح ديده مي 1انديش، همچون امام خمينينروش

 ؛بخواهد بر مسند حكومت بر مردم بنشيند و آنها را به سوي دنيا و آخرت هدايت كنـد 
 .پـذير نيسـت  زيرا هدايت مردم بدون وجود حكومتي صالح و مبتني بر شرع انور امكان

م و ضرورت آن نيز به خاطر توجه شرع بـه مصـالح و مقاصـد    وجود حكومت در اسلا
اي كه منافع آن به عموم افراد به عنوان نمونه، اگر گشودن خيابان يا جاده .عمومي است



173 

 

 

حل
و ت

قد 
ن

 لي
ظر

ن
 هي

وم
عم

ت 
دما

خ
 ي

بتن
، م
آن

بر 
م 
حاك

ل 
صو

و ا
 ي

وزه
 آم
بر

 يها
لام

اس
 /ي 

دي
شي

ا ر
رض

 و 
مي

ست
ي ر

ول
بسته به تخريب تعدادي خانه باشد، فقهاي نوانديش و صـاحب نظريـه   	رسد،جامعه مي

  ).همان( دهندحكومت اسلامي، گشودن خيابان را ترجيح مي
توان به اين اصل مهم و كاربرد آن دست يافـت.  با مراجعه به آيات و روايات نيز مي

دانـد،  در امور اقتصادي، وظيفه حكومت را مراعات حال توده مي 7اميرالمؤمنين علي
هاي خاص و هر جا ضرري متوجه عموم مردم گردد، بـر حـاكم لازم اسـت بـا     نه گروه

مالـك  «به اي ايشان در نامهعامه رعايت شود.  برقراري مقررات و حتي مجازات، حقوق
همواره كاري را در پيش گيرد كه رضايت توده مـردم را فـراهم    نويسد:مي »نخعياشتر 
كـردن رضـايت تـوده بـه     هرچند موجب ناخشنودي خواص گردد. امام با ضـميمه  ؛كند

دالت نزديكتر عدالت، اين نكته را بيان نموده است كه اگر كاري به سود توده باشد، به ع
وليكن اَحب الامور اليك « :است، تا كاري كه تنها منافع عده خاصي را در بر داشته باشد

ة يجحـف        خطْ العامـ اوَسطها في الحق و اَعمها في العدل و اَجمعها لرضـي الرعيـة فـانّ سـ
  .)53نهج البلاغه، نامه( »بِرضَي الخاصة و انَّ سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامة

  هاي اسلامينقد و تحليل اصل برابري خدمات عمومي مبتني بر آموزه
يكي از اصول مهم حـاكم بـر خـدمات عمـومي و غايـت حمايـت از        ،اصل برابري

). طبـق اصـل برابـري يـا     231، ص2، ش1383رود (ويژه، حقوق شهروندان بشمار مي
ز خـدمات  تساوي خدمات عمومي، همه افراد جامعـه بايـد بطـور يكسـان و مسـاوي ا     

عمومي برخوردار شوند و نبايد معيارهـاي سياسـي، عقيـدتي، نـژادي يـا قـومي مبنـاي        
توانـد بـه   دولت نمي .برخورداري يا اولويت افراد در استفاده از اين خدمات قرار گيرند

ها ميان شهروندان تبعيض قائل شود و افرادي را از خـدمات عمـومي محـروم    اين بهانه
ستفاده از خدمات عمومي امتيازات خاص در نظر بگيرد (امامي و كند يا براي برخي در ا

  ).34ص، 1ج، 1392استوارسنگري، 
اصل تساوي در قانون اساسي ايران در چندين اصل مورد اشاره قرار گرفته است؛ از 

آموزش و پرورش و تربيت « 3اصل  15و  14، 9، 3توان به بندهاي جمله اين اصول مي
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمـام   بدني رايگان براي همه،
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هاي مادي و معنوي، ايجاد امنيت قضايي عادلانه بـراي همـه و تسـاوي عمـوم در     زمينه
اعـم از حقـوق اجتمـاعي،     ؛مندي از همه حقـوق برابري در بهره« 20، اصل »برابر قانون

ز تـأمين اجتمـاعي، خـدمات    برخـورداري ا « 29، اصـل  »اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي  
تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خـوراك، پوشـاك،   « 43اصل  1، بند »بهداشتي و درماني

تـأمين شـرايط و امكانـات كـار     « 43اصل  2و بند  »بهداشت، درمان، آموزش و پرورش
  اشاره كرد. »براي همه

 .ه استمنع شد» تبعيض ناروا« در اين بند اولاً بايد گفت 3اصل  9در خصوص بند 
ابتـدا مـتن    اين بدين معناست كه تبعيضات روا و صحيح و عادلانه هم وجود دارد. ثانياً

بـود كـه در نهايـت كلمـه     » ايجاد امكانات مساوي و عادلانه«پيشنهادي اين بند عبارت 
در مـتن بـاقي مانـد (اداره كـل امـور      » عادلانـه «از آن حذف شد و تنهـا قيـد   » مساوي«

  ).295ص، 4ج، 1364مجلس شوراي اسلامي،  فرهنگي و روابط عمومي
است. اسلام » مساوات«متفاوت از » عدالت«اشاره به اين نكته دارد كه  ،اين دو مورد

به جاي نظريه مساوات كه در مباحث حقوق بشري به عنوان يك مبنا مورد استفاده قرار 
كـه در نظـام   » برابـري جنسـيتي  «گيرد، نظريه عدالت را برگزيده است. مثلا به جاي مي

نظريـه   ،قرار گرفته است، موازين اسلامي وقمندي از حقحقوق بشري غرب مبناي بهره
اقتضاي مسـاوات را   ،كند. البته عدالت در برخي مصاديقرا مطرح مي» عدالت جنسيتي«

ولي در شرايط نامساوي حكم  ،دهددارد، عدالت در شرايط مساوي حكم به تساوي مي
تساوي در آن موارد عين ظلم است. مكتب اسلام تفاوت حقوق  زيرا ؛دهدبه تبعيض مي

تسـاوي حقـوق    ،داند و بر اين اساسهاي طبيعي آن دو ميزن و مرد را ناشي از تفاوت
كند. همچنين در اسلام شود را ظلم به زن محسوب ميزن و مرد كه در غرب مطرح مي

قوق انسانها نيز دسـتخوش  ح ،كرامت اكتسابي مبناي تفاوت انسانهاست و بر اين اساس
حقوق بيشتري نسبت به يك انسان كافر  ،شود. لذا اسلام براي يك انسان مؤمنتغيير مي
  ).82، ص1391داند (مصباح يزدي، چراكه اين دو را مساوي نمي ؛قائل است

» تساوي عموم در برابر قـانون «اصل سوم قانون اساسي، عبارت  14از طرفي در بند 
حث حقوقي دو نوع تساوي وجود دارد: يكي تساوي در برابر قانون و آمده است. در مبا
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ديگري تساوي در قانون. تساوي در برابر قانون قابل قبول است و بـه همـين علـت در    

هم آمده است كه رهبر با ساير مردم در برابر قانون مساوي است. بـه همـين    107اصل 
ن اسـت. امـا تسـاوي در    شود حكومت اسلامي، حكومت قـانو جهت است كه گفته مي

  قانون بر خلاف اسناد حقوق بشري قابل قبول نيست.
اصل بي طرفي نيز در راستاي اصل برابري و از توابع و نتايج آن اعلام شـده اسـت.   

اي است كه بر اساس آن يك دولت ليبرال حق ندارد عقايـد  كننده ايدهطرفي منعكسبي
بلكـه بـر    ،دانه بر شهروندان تحميل كندخود را در مورد خير عمومي و زندگي سعادتمن
هاي زنـدگي را تسـهيل نمايـد. اصـل بـي      عكس بايد امكان انتخاب از ميان انواع سبك

طرفي در دو حوزه، كاربردي خاص دارد. در وهله نخست، دولت فرانسـه يـك دولـت    
بـه همـه عقايـد مـذهبي احتـرام       ،بنـابراين  .)1958قانون اساسي  2سكولار است (ماده 

هاي غير معقولي بر آزادي بيان در عقايـد مـذهبي   تواند محدوديتذارد. دولت نميگمي
شود. روشن است كـه يـك مقـام    تحميل كند. دومين حوزه به عقايد سياسي مربوط مي

توانند از يك خدمت عمـومي برخـوردار شـوند، بـر     تواند كساني را كه ميعمومي نمي
توانند بـه طرفـداري   ن مقامات عمومي نميشان انتخاب كند. همچنيمبناي عقايد سياسي

). اما اين ديدگاه در نظامهاي 137، ص1389از يك گرايش سياسي هزينه كنند (هداوند، 
ايدئولوژيك از جمله نظام حقوقي ايران پذيرفتـه نيسـت. در نظـام حقـوقي جمهـوري      

اي ممكن است تبعـيض قائـل شـده و بـر     ،اسلامي ايران ميان انسانها به اقتضاي شرايط
تـوان  مي ،اي از انسانها حقوق و امتيازات بيشتري در نظر گرفته شود. به عنوان مثالعده

هاي ديني اشاره كرد كـه مسـلمانان   به تفاوت حقوق و امتيازات ميان مسلمانان و اقليت
هـاي دينـي برخـوردار    در برخي از موارد از حقوق و امتيازات بيشتري نسبت به اقليـت 

طـرف  در ارائه خـدمات عمـومي بـي   توانند نميهاي ايدئولوژيك زيرا حكومت ؛هستند
لذا در جمهوري اسلامي ايران، به جاي اصل بي طرفي يا تساوي، اصـل عـدالت    .باشند

اگر پيروان يك مكتب از گوشت حيوان خاصي اسـتفاده   ،گردد. به عنوان مثالمطرح مي
هـاي مـذهب و ديـن دولـت     ولي در آمـوزه  ،باشدنمايند كه در مذهب آنان مباح ميمي

؛ چنانچه طرفداران اين مذهب از دولت درخواسـت  استايران، گوشت آن حيوان حرام 



176  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
86

5

 

 

نظارت بهداشتي در تهيه و ارائه اين گوشـت نماينـد، دولـت ممكـن اسـت ملاحظـات       
  خاصي را در نظر بگيرد.

هاي مدرن امـروزه بسـتگي بـه تـأمين مطلـوب خـدمات       از طرفي مشروعيت دولت
ها مشروعيت خـود  د. اما در كشورهاي ايدئولوژيك از جمله ايران، حكومتعمومي دار

لذا تلاش دولت در جهـت برقـراري    .اندريزي نمودهرا بر اساس مباني الهي و ديني پايه
). گاهي اقتضـاي  12، ص1391طرفي (غلامي، نه اصل تساوي يا بي ،اصل عدالت است

  .است عدالت، مساوات و گاهي تبعيض و تفاوت

 هاي اسلاميقد و تحليل اصل انطباق خدمات عمومي مبتني بر آموزهن
شود، در حقوق اداري پذيري ميمفهوم اصل انطباق كه گاهي از آن تعبير به انعطاف 

هـاي خـدمات عمـومي را    فرانسه اين است كه مقامات دولتي بايد توانايي تغيير ويژگي
يـك   ،قراردادهـا و يـا تعهـدات   داشته باشند. در قراردادهاي خصوصي ضمانت اجـراي  

هـاي  باشد؛ به اين معنا كه تغييرات لازم در ساختار قراردادها يـا توافـق  ارزش غالب مي
ولـي در حقـوق    ،بايد بر اساس رضايت طرفين شـكل بگيـرد   نهايتاً ،مربوط به خدمات

تواند بر طرف ديگر قـرارداد تحميـل شـود. بـه     ها ميعمومي، منافع عمومي و ضرورت
قـدرت محلـي ايـن      7،»كمپاني جديـد گـاز دو دوويـل لـه روآن    «در قضيه  ،مثال عنوان

صلاحيت را داشت تا بنا به ضرورت، در روشنايي خيابان به جاي نيروي گاز، از نيروي 
شركت قدرت ارائه اين خدمات را نداشته باشد، شركت  برق استفاده كند و اگر احتمالاً

  ).77، ص1393مهر، ديگري بايد جايگزين آن شود (بابايي 
براي بررسي اصل انطباق به عنوان يكـي از اصـول حـاكم بـر خـدمات عمـومي در       

به اين معنا كـه   ؛توان به بحث اسلام و مقتضيات زمان اشاره كردهاي اسلامي، ميآموزه
زمان با پيشرفت علـم و تكنولـوژي،   اسلام با درنظرگرفتن اقتضائات زمان و مكان و هم

خدمات جديد و به روزي را ارائه كند. براي توضيح  ،رفاه حال مردم كند برايتلاش مي
  مطلب لازم است به اختصار معناي مقتضيات زمان را بررسي كنيم.

اين است كه زمان، كه دائما در حال گذشتن و آمدن اسـت،  » مقتضيات زمان«معناي 
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ه اقتضـا، كلمـه   توان به جاي كلممي ،به عبارت ديگر .اي يك اقتضايي دارددر هر قطعه

هاي مختلف، تقاضاهاي مختلـف دارد.  تا بهتر فهم شود. زمان در قطعه را قرار دادتقاضا 
وجود دارد (مطهري، معناي اين كه تقاضا دارد، چيست؟ براي تقاضاي زمان، سه تفسير 

  .)55ص، 1ج، 1375
ايـن قـرن)، يـك چيزهـايي      يك تفسير اين است كه در اين زمـان (مـثلاً  . 1

پس اين زمان ايـن جـور    .يعني بوجودآمدن) ،تقاضا مده است (اصلاًبوجود آ
جودآمـدن، معنـايش   وتقاضا دارد. هرچه كه در يك زمان بوجود آمد، همين ب

دادن تبعيت از مقتضاي زمان (تقاضـاي زمـان)، تطبيـق    ،نتقاضا است. بنابراي
  .باشدهاي پيداشده در اين زمان و پذيرفتن آنها ميخودمان با پديده

تفسير ديگر براي اقتضا يا تقاضاي زمان، تقاضاي مردم زمان است؛ يعنـي  . 2
پسند و ذوق و سليقه مردم. در نتيجه تبعيت از مقتضاي زمان، تبعيت از پسند 

خواهي نشوي رسوا، همرنـگ جماعـت   «اكثريت مردم يا همان گفته قديمي: 
  .باشد، مي»شو

سـير باشـد، غلـط اسـت كـه      اگر معناي مقتضيات زمان، هر يك از اين دو تف
انسان تابع مقتضيات زمان شود. در تفسير اولي، بايد پرسيد: آيـا هـر چـه در    

آيد، خوب اسـت و آيـا امكـان نـدارد در زمـان جديـد       زمان جديد پيش مي
امكـان   باشد؟ مسـلماً  و انحراف انسان چيزي پديد بيايد كه در جهت سقوط

ر زمان پديد آمده و پديده قرن شود قبول كرد كه روي هر چه كه ددارد. نمي
تقاضاي زمان  الذا به اين معن .است، اسم تجدد گذاشته و بگوييم خوب است

  .كردن غلط استرا پيروي
تفسير ديگري نيز براي مقتضيات زمـان وجـود دارد و آن اينكـه تقاضـاي     . 3

كنـد و  زمان، به معناي اين است كه احتياجات واقعي در طول زمان تغيير مي
  د.اي (مقتضاي) هر زمان، احتياجي است كه هر زمان دارتقاض

محور فعاليت بشر، احتياج است؛ يعني خـدا انسـان را در ايـن دنيـا بـا يـك       
ماننـد خـوراك، پوشـاك، مسـكن،      ؛سلسله احتياجات واقعـي آفريـده اسـت   
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انسان مجبور است به دنبال  عملاً .غيره آموزي وكشاورزي، حمل و نقل، علم
ت خـود بـرود. از ميـان احتياجـات مختلـف، يـك سلسـله از        مين احتياجاأت

دادن به رابطه شخص مانند اخلاق، نظام ؛احتياجات بشر ثابت و لايتغير است
مين اين دسـته از احتياجـات، در تمـام    أت .غيره دادن به اجتماع وبا خدا، نظم

مين همين احتياجات، به يك سلسله أاست. ولي انسان براي ت سانها يكزمان
چـون   ؛كنـد بزار و وسايل نياز دارد. وسايل در هر عصر و زمـاني فـرق مـي   ا

وسايل در ابتكار خود بشر است. دين هدف و راه رسيدن به هـدف را معـين   
مين احتياجات در قلمـرو عقـل اسـت. عقـل كـار      أكند. اما تعيين وسيله تمي

و كنـد  كند و هر روز وسيله بهتري انتخاب مـي خودش را بتدريج تكميل مي
بـه هـدف خـودش     ،تـر باشـد  خرجتر و كمخواهد از هر راه كه سادهبشر مي

كنـد و  يابد، فـرد وسـيله قبلـي را رهـا مـي     برسد. وقتي كه وسيله تكامل مي
تقاضاي زمان است. اين نوع تقاضا  آورد. اين امور واقعاًبوسيله جديد رو مي

ن حكـم  است كه صرف پديده و پسند زمـان نيسـت و احتيـاج واقعـي بـه آ     
آن را گرفتـه باشـد. در    ياي نيست كه اسلام جلوكند. هيچ احتياج واقعيمي

كند، اگر كسي كـه  صحيحش نزديك مي اهدافمورد وسايلي كه انسان را به 
رود، از همين وسايل استفاده كند و كسي كه دنبـال  نامشروع مي اهدافدنبال 
ين شخصي محكوم به رود، از اين وسايل استفاده نكند، چنمشروع مي اهداف

  ).56ص (همان، شكست است. اين است معناي تقاضا و اقتضاي زمان
توان به اين مطلب دست يافت كه اسلام رويكرد انطباق با فحص در روايات نيز مي

 7در روايتـي از امـام علـي    ،خدمات با نيازهاي جديد را پذيرفته است. به عنوان مثال
، 44ق، ج1403(مجلسـي،   »بĤدابهـا  ردة غريبا فعاش ـلب في تنك إذا«فرمايد: داريم كه مي

)؛ به اين معنا كه انسان در هر جايي كه وارد شد، سعي كند كه خود را بـا آداب  266ص
 ملانّه ـ كملاقخبـا  كملادولاتؤدبوا ا«فرمايد: يا در روايت ديگري ميآن مكان تطبيق دهد. 

رزنـدانتان را بـه اخـلاق و آداب    ف؛ )102(نهج البلاغه، حكمت »خلقوا لزمان غير زمانكم
. هاي ديگـري غيـر از زمانتـان خلـق شـدند     خودتان تربيت نكنيد؛ چون آنها براي زمان
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بهترين پدران و مادران، آنهايي هستند كه فرزندانشان را بنا بر مقتضيات زمـان پـرورش   

 هاي زمانه آگاهند و فرزنـدان خـويش را هماهنـگ بـا    دهند. والدين موفق، از دگرگوني
كنند. سو با تغييرها و تحولات اجتماعي، تربيت و همراهي ميهاي جهاني و همپيشرفت

گفتني است كه اهميت اين امر، در زمان ما بيش از هر زمان ديگـر اسـت؛ چـون عصـر     
هـاي ايـن دوران نيـز تغييـر و تحـول      اند. از ويژگـي امروز را عصر انتقال و گذر ناميده

اجتماعي  نتيجه، ارتقاي سطح روابط فرهنگي و ماع و درهاي اجتگسترده در تمام عرصه
  ت.شدن مرزهاي طبيعي، جغرافيايي و سياسي اسرنگبه دليل كم

  هاي اسلاميبودن خدمات عمومي مبتني بر آموزهنقد و تحليل اصل رايگان
تـوان  در اينكه ميبودن است. از ديگر اصول حاكم بر خدمات عمومي، اصل رايگان

ودن را يكي از اصول حاكم بر خدمات عمومي تلقي كرد يا نه، جاي ترديد باصل رايگان
وجود دارد؛ چون تنها برخي از حقوقـدانان از آن بـه عنـوان اصـل حـاكم بـر خـدمات        

اشاره كرد. وي » موريس هوريو«توان به اند. از جمله اين حقوقدانان ميعمومي ياد كرده
ايگـان و بوسـيله درآمـدهاي عمـومي و     بر اين اعتقاد بود كه خـدمات عمـومي بايـد ر   

  ).235، ص1385مين گردد (رضايي زاده، أها تماليات
هاي اسلامي مـورد نقـد و   بودن خدمات عمومي در آموزهدر اين گفتار، اصل رايگان

 كه گيرد. براي بررسي اين موضوع، بايد به سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دادتحليل قرار مي
اي اسلامي وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا دولت يـا حكومـت   هآيا اين اصل در آموزه

اي بايد خدمات عمومي را به صورت رايگان به مردم ارائه دهد يا اينكـه از آنـان هزينـه   
براي پاسـخ بـه    دريافت نمايد؟ چه خدماتي بايد به صورت رايگان به مردم ارائه گردد؟

د و ســيره پيــامبر اكــرم و بــه منــابع اســلامي مراجعــه كــر بايســتايــن ســؤالات، مــي
به عنوان حاكمان جامعه اسلامي و كارگزاران ايشان را مورد بررسـي   8اميرالمؤمنين

  پاي اين اصل را در منابع اسلامي پيدا نمود. قرار داده و رد
بـه   ؛بودن خدمات عمومي لا به شرط اسـت يعني رايگان ؛اسلام نسبت به اين مسأله
بلكـه اسـلام بـه      8،بودن است و نه مشروط به عـدم آن ناين معنا كه نه مشروط به رايگا
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 ،هاي مختلف، ممكن است رويكردهاي متفاوتي داشته باشد. به عنوان مثالاقتضاي زمان
اي از زمان ممكن است به لحاظ اقتصـادي وضـعيت خـوبي    دولت يا حكومت در برهه

از وضـعيت  اي ديگـر كـه حكومـت    داشته باشد و از اين اصل تبعيـت كنـد و در برهـه   
بودن خدمات عمومي نداشته باشـد. در  اقتصادي خوبي برخوردار نيست، نظر به رايگان

 220در روايت داريم كـه در سـال    مثلاًهم اين مسأله مشهود است.  :سيره اهل بيت
و كوتاهي شيعيان از اداي  7به سبب بروز تنگناي شديد براي امام جوادقمري هجري 

عـاملي،   حـر شيعيان دسـتور بـه پرداخـت خمـس دادنـد (     حقوق مالي خود، دو بار به 
توان گفت كه اسلام رويكرد واحدي در اين زمينـه  مي ،). بنابراين349، ص6ق، ج1409

هـاي اسـلامي   ات عمـومي، از آمـوزه  متوان چنـين اصـلي را در ارائـه خـد    ندارد و نمي
ود، دولت بلكه بايد گفت كه اگر وضعيت اقتصادي و مالي دولت خوب ب ،استخراج كرد

 اي از مردم دريافت ننمـوده و يـا هزينـه   در قبال ارائه خدمات عمومي هزينه بودممكن 
 كمتري دريافت كند و اگر دولـت از وضـعيت خـوبي برخـوردار نبـود، در قبـال ارائـه       

تـوان تحـت عنـوان اصـل در     كند. البته آنچه كه مـي خدمات عمومي، هزينه دريافت مي
  بودن خدمات عمومي است.زينههاينجا مطرح كرد، اصل كم

بيـت  «ترين مسائل به هنگام تشكيل حكومـت، تشـكيل   بدون شك يكى از ضرورى
نيازهايى كه در هر  ؛است كه بوسيله آن نيازهاى اقتصادى حكومت بر آورده شود» المال

 9يكى از نخستين كارهايى كه پيامبر ،به همين دليل حكومتى بدون استثنا وجود دارد.
تشـكيل  » زكـات «انجام داد، تشكيل بيت المال بـود كـه يكـى از منـابع آن را     در مدينه 

اسـت  » فـي سـبيل االله  «د. يكي از مصارف زكـات بـر اسـاس آيـات قـرآن كـريم،       دامى
توان بطور وسيع تفسير كرد و شامل خدماتي از قبيـل  اين عبارت را مي  9.)60): 9((توبه

سعي  بايدو غيره دانست. لذا دولت آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، امنيت عمومي 
  هاي ناشي از خدمات عمومي استفاده كند.كند از اين منابع مالي در جهت كاهش هزينه

باشد يكي ديگر از منابع مالي دولت اسلامي، خمس است كه نصف آن سهم امام مي
رسـد  و بنا به فتواي اكثر فقها بايد در جهت مصالح مـؤمنين مصـرف گـردد. بنظـر مـي     

گـردد كـه حـاكم    ئلي از قبيل آموزش و پرورش، جزء مصالح مؤمنين محسوب مـي مسا
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هاي ناشي از تحصـيل  تواند وجوهات شرعي را در اين جهت مصرف نمايد و هزينهمي

  مردم را كاهش دهد.
شـود؛  از ديگر منابع مالي دولت اسلامي، ماليات است كه صرف امـور متعـددي مـي   

توان تأمين اجتماعي به معناي اعـم در نظـر گرفـت.    يكي از موارد مصرف ماليات را مي
)، (بيمه مـالي  نياز ماليكه شامل  است اي در اسلامتأمين اجتماعي از مباحث مهم هزينه

 نياز به كار و شـغل )، (بيمه ازدواج نياز به ازدواج)، (بيمه مسكن نياز به سرپناه و مسكن
نياز به )، (بيمه آموزش راهنمايي و اورهمش آموزش، و تربيت، نياز به تعليم)، (بيمه شغل

شـود.  ) و ... مـي (بيمه خـوراك  نياز به طعام و خوراك)، (بيمه درمان بهداشت و درمان
را در اجـرا و   حمـايتي  هايفعاليت هايوارد نيازهاي مزبور، سرفصلممين هركدام از أت

اجتماعي به معناي  مينأت بحث توان دركند و غالب آنها را مياداره امور كشور ايجاد مي
بـه شـرايط فـرد مـورد      بسـته  ميني در موارد فـوق أهاي تكلمه گنجاند. ميزان هزينهاعم 

نقـش   ،و عرف حمايت و استانداردهاي زندگي در همان ناحيه و براي افراد مشابه است
  .)4، ص68، ش1385(بيدآباد،  مين ضروري داردأطح تسمهمي در تعيين 

باشد و افـراد  منحصر به مسلمانان نمي ،مين اجتماعيأدر ت ياسلام دولت وليتؤمس
 ـ ايـن حمايـت   از دولت اسلام هستند نيز بايد حمايت ذمي كه تحت اجتمـاعي   مينأو ت

ــند. ــوردار باش ــ« برخ ــيخ ح ــاملي رش ــا »ع ــتناد ب ــروي از حضــرت   اس ــه حــديث م ب
نمـود و فرمـايش آن   ي مـي تكـد  پيـري  در مورد پيرمرد نصراني كه در 7المؤمنينامير

او را رهـا  ، شـده اسـت   پيـر  كـار كشـيديد و حـال كـه     او تا جوان بود، از« كه حضرت
)، 66، ص15ق، ج1409عـاملي،   (حر »از بيت المال بپردازيد پس مخارج او را ،ايدكرده

  .دبرخوردار باشن ياسلام دولت اجتماعي مينأذمه نيز بايد از ت اهل دارد كهاظهار مي

  گيرينتيجه
خدمات عمومي كه دليل اصلي ارائه آن را بايد در رفـاه و آسـايش عمـوم جسـتجو     

تواند با توجه به اهداف متفاوتي كه دولت طبق قـانون اساسـي بـر عهـده دارد،     كرد، مي
هـاي اداري دانسـته شـود.    يكي از مباني حقوق اداري يا همان فلسفه وجـودي دسـتگاه  



182  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
86

5

 

 

اما با مداقه در اصول  ،ات عمومي در حقوق اداري فرانسه استخدم اگرچه ريشه نظريه
خدمات عمـومي   توان به جايگاه و نقش نظريهقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي

  و اصول حاكم بر آن در نظام حقوقي ايران پي برد.
تـوان رد  نظريه خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن از جمله نظرياتي است كه مـي 

اعم از قرآن و روايات و همچنين سيره عملي حضرات  ؛هاي اسلاميدر آموزه پاي آن را
چنانچـه دوران   ،در دوران زمامداري آنان مشاهده نمود. به عنـوان مثـال   :معصومين

هاي حضرت به كارگزاران حكومتي مورد بررسي دقيـق  و نامه 7خلافت اميرالمؤمنين
اكم بـر آن بـه خـوبي مشـخص     قرار گيرد، اهميت مفهوم خدمات عمومي و اصـول ح ـ 

  گردد.مي
با بررسي مفهوم خدمات عمومي و اصول حـاكم بـر آن در نظـام حقـوقي ايـران و      

توان بـه  هاي غربي ميهاي اسلامي و مقايسه آن با مفهوم خدمات عمومي در نظامآموزه
  نكات زير دست پيدا كرد:

و  »ليبـرال دموكراسـي  «هاي غربي بويژه نظـام  . مبناي نظريه خدمات عمومي در نظام1
در با مبنـاي آن در نظـام حقـوقي ايـران و اسـلام متفـاوت اسـت.         »سوسيال دموكراسي«

گـردد  به حق الهي بر ميقوق تمام ح و ريشه خداست رويكرد اسلامي، همه حقوق از آن
ديگـر از قبيـل زور و    هـاي و ملاك حق الهي است ،و ملاك مشروعيت دولت و حكومت

 هـاي حكومـت  در هاي استبدادي و توافـق جمعـي و اكثريـت   در حكومتغلبه و وراثت 
جمهوري و غير آن پذيرفتني نيست؛ زيرا محتواي نظـام سياسـي اسـلام از جانـب شـرع      

و طبعاً ملاك مشروعيت نيز بايـد شـرعي و الهـي باشـد؛ در      شده ) تعيينخداوند(مقدس 
ليبـرال دموكراسـي مبتنـي بـر      و جعـل قـوانين در نظـام    مشـروعيت  حالي كـه خاسـتگاه  

پيوسـته در   ،روازايـن  .اسـت  گرفته از طبيعت و عقل و تجربههاي بشري و نشأتخواسته
 قوانين هم بر اصالت فايده و لـذت ابتنـا   ملاك ،حال تغيير و تحول است و از سوي ديگر

  .  دارد
اني از جايگـاه  كرامـت انس ـ    10،در نظام حقوقي ايران كه مبتني بر مـوازين اسـلامي اسـت   

اي برخوردار است و همين موضوع مبناي ارائه خدمات عمومي بطور مسـتمر بـه مـردم    ويژه
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 ،است كه در آيات قرآن كريم و روايات هم مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت. بـه عنـوان مثـال      

ي آدم و حم «سوره مباركه اسراء اشاره كرد:  70توان به آيه مي رِّ و    و لقَدَ كرََّمنا بنـ ي البْـ لنْـاهم فـ
؛ و به راسـتى مـا فرزنـدان    »كثَيرٍ ممنْ خلَقَنْا تفَضْيلا البْحرِ و رزقنْاهم منَ الطَّيبات و فضََّلنْاهم على

ها ها] برنشانديم و از پاكيزهها و كشتىآدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [مركب
  .ايم، برترى شايسته بخشيديمداديم و آنان را بر بسيارى از آنچه آفريدهبه آنان روزى ب

. مفهوم اصول حاكم بر خدمات عمومي در فرانسه و مكاتب غربي با مفهوم آن در 2
مفهوم اصـل برابـري در نظـام     ،نظام حقوقي ايران و اسلام متفاوت است. به عنوان مثال

بـا آنچـه كـه در مكاتـب غربـي مطـرح        حقوقي ايران كه يك نظام ايدئولوژيك اسـت، 
كند. در اسلام به جاي اصل تساوي يا برابري، اصـل عـدالت پذيرفتـه    شود، فرق ميمي

البته از نوع مثبت آن و گاهي اقتضاي  ؛شده است كه گاهي اقتضاي عدالت تبعيض است
مساوات و برابري است يا اينكه مفهـوم اصـل تقـدم و معيارهـاي آن در نظـام       ،عدالت

  وقي ايران با مفهوم آن در مكاتب غربي متفاوت است.حق
. نقد و بررسي نظريه خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن بر اساس نظـام حقـوقي   4

 كند.هاي شهروندي ميهاي اسلامي كمك شاياني به تضمين حقوق و آزاديايران و آموزه
 

  هايادداشت
 ».ضرور ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير« :3اصل  .1

امكـان   ،بـراي همـه افـراد    ،دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گونـاگون « :28اصل  .2

  .»كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايداشتغال به 

هاي خدمات و حمايت ،دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي و حاصل از مشاركت مردم«: 29اصل  .3

ادگي، ز كارافتمالي مذكور را براي برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ا

هـاي  بـت حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشـتي و درمـاني و مراق   سرپرستي، در راه ماندگي،بي

 .»پزشكي به صورت بيمه و... را براي همه فراهم نمايد

آموزش و پرورش رايگان براي همـه ملـت تـا پايـان دوره متوسـطه و گسـترش وسـايل        «: 30اصل .4

 .»ي كشوريتحصيلات مالي تا سرحد خودكفا

 ».بخصوص روستانشينان و كارگران ؛داشتن مسكن متناسب با نياز كردن زمينهفراهم«: 31اصل  .5
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ةَ و إنِْ   الْأمُيينَ في بعثَ هو الَّذي« .6 رسولاً منْهم يتلْوُا علَيهمِ آياته و يزكَِّيهمِ و يعلِّمهم الْكتاب و الحْكْمـ

مى (يعنى قـومى كـه   ا؛ اوست خدايى كه ميان عرب )2): 62(جمعه( »كانُوا منْ قَبلُ لَفي ضلاَلٍ مبيِنٍ

يات وحـى  آبزرگوار از همان مردم برانگيخت تا بر آنان  دانستند) پيغمبرىخواندن و نوشتن هم نمى

مـت  خدا تلاوت كند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاك سازد و شريعت كتـاب سـماوى و حك  

 همه در ورطه جهالت و گمراهى بودند. ،ز اينالهى بياموزد با آنكه پيش ا
7. Compagnie nouvelle du Gaz de deville-les-rouen. 

كـه مشـروط بـه    نبـدون اي  ،گيـريم زماني ماهيت را در نظـر مـي   اين است كه بودنمفهوم لا بشرط .8

صـورت مطلـق   را بـه   نبودن با چيزي باشد، بلكه آنمقارنت با چيزي باشد يا اينكه مشروط به مقارن

شود؛ يعني نه مشروط به وجـود چيـزي   مي» لا بشرط«ماهيت  ،گيريم كه در اين صورتدر نظر مي

  ).73، صترجمه و شرح نهاية الحكمة طباطبايي،سيدمحمدحسين چيزي ( است، نه مشروط به عدم

9. »قاتدا الصإِنَّم ها ولَيينَ علالْعام ينِ وساكالْم و لْفُقرَاءي  ل  الْمؤَلَّفَةِ قُلوُبهم و في الرِّقابِ و الْغارمِينَ و فـ
ح يملع اللَّه و نَ اللَّهبيِلِ فرَيِضةًَ منِ الساب و بيِلِ اللَّهسيمك«.  

 كليه قوانين و مقررات مدني، جزايـي، مـالي، اقتصـادي،   «آمده است:  اصل چهارم قانون اساسيدر  .10

ق ل بـر اطـلا  گي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصاداري، فرهن

عهـده   يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بـر 

  .»شوراي نگهبان است يفقها

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم . 1
  .نهج البلاغه . 2
 .1389، تهران: نشر جنگل، ل حقوق عموميحقوق بنيادين و اصوآگاه، وحيد،  . 3

 .1387، 6، تهران: دانشگاه تهران، چتاريخ پيامبر اسلامآيتي، محمدابراهيم،  . 4

 ق.1404، 2، قم: جامعه مدرسين، چتحف العقولابن شعبه حراني، حسن بن علي،  . 5

 ق.1404الكلام الإسلامي،  مكتبة، قم: 4و3، جمعجم مقاييس اللغهابن فارس، احمد،  . 6

صورت مشـروح مـذاكرات   ه كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسـلامي،  ادار . 7
 و، تهران: اداره كل امـور فرهنگـي   4، جمجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي

 .1364روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
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